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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ادامه بحث مقاصد الشریعة

ی از مبان و اصول مقاصد الشریعة اعتقاد به مسئله ترابط میان احام است به این بیان که چون میان احام شرع ترابط
وجود دارد پس تمام احام ی یا چند مقصود معین را دنبال مکنند؛ در نتیجه از این راه به مقاصد شریعت پ برده و آنرا به

عنوان راه جدید در اجتهاد و استنباط به کار مگیریم.

م شرعنه مختلف تطبیق حلذا در نزد مقاصدیهای ظاهر ادله کنار گذاشته شده و با توجه به مقاصد و در شرائط، ازمنه و ام
را استشاف مکنند.

بریم؛ مثلابه قدر جامع میان افراد صحیح م شبیه این مطلب که در بحث قدر جامع که مرحوم آخوند (ره) فرمود: از راه اثر پ
نمازهای صحیح اثر واحدی به نام ناه از فحشاء و منر بودن دارد پس پ مبریم که اینها قدر جامع داریم.

با این تفاوت که در مسئله مقاصد الشریعه جریان عس این است؛ یعن مگویند: میان تمام احام ترابط وجود دارد که مانند
نخ تسبیح این احام را به هم مرتبط مکند.

ام در دست نیست و مجرد اینکه در بعض موارد ارتباطبرای وجود ارتباط میان اح یا شرع دلیل عقل بیان شد که اولا
وجود دارد دلیل بر این نیست که ی قاعده کل با این مضمون وجود داشته باشد؛ مثلا نمتوان گفت فلان قانون و حم در

باب ارث با فلان حم و قانون در باب شهادت مرتبط است.

به بیان دیر احام اعتباری هستند و هر کدام دارای ملاکات مختلف هستند؛ مثلا شارع در هر کدام از ابواب ارث یا در باب
شهادت، قضاوت، بیع، مضاربه ... اعتبارات مختلف را در نظر گرفتهاست. لذا از لحاظ عقل و شرع دلیل وجود ندارد که

لازم است این ابواب با هم مرتبط باشند.

البته عدم ارتباط به معنای مغایریت یا خنث کردن یدیر نیست بله ربط در مسئله محل بحث به این معنا است که این دو
حم ی ملاک مشترک داشته باشند.

توضیح مطلب اینکه مثلا در باب صب ی ملاک و در باب صبیة ملاک دیری وجود داشتهاست و شارع نسبت به آن ملاکات
احام را اعتبار کردهاست.

قَادي لا فرماید: «ودر مورد پدر وجود دارد که این ملاک طبق نظر مشهور در مورد مادر وجود ندارد. لذا شارع م ملاک یا مثلا
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اَلْوالدُ بِولَدِه»[1] در حالکه اعتبار ظاهری این است که مثلا مادر زحمت بیشتری برای فرزند مکشد یا حق بیشتری بر او دارد یا
علقه بیشتری نسبت به او دارد.

یا مثلا در مورد احام ناح مگویند: فلان حم موجود در باب ناح با احام باب طلاق، لعان و ظهار ربط منطق داشته و در
ملاک با هم مشترک هستند.

اما به نظر ما هر کدام از این ابواب ملاک مخصوص به خود را دارند و حت در خود این ابواب نیز برخ احام به هم ارتباط
ندارند. مثلا احام و حقوق ذکر شده در باب ناح نسبت به زوج و زوجه تفاوت دارد لذا شارع از ی طرف مفرماید: مرد باید

نفقه همسر خود را ولو همسر او متمولترین انسانها است پرداخت نماید و از طرف دیر مفرماید: زوجه باید از زوج تمین
نماید ولو زوج پایینترین مرتبه اجتماع را داشته باشد.

با بررس عملرد مقاصدیها در تبیین احام شرع متوان به نتیجه رسید که دست دشمنان و طراحان در این مسئله دخالت
دارد. اینها نسبت به احام دین حملهور شده و قصد دارند آرام آرام احام که یهودیان و مسیحیان قبول دارند را به زبان دین

و از  طریق مقاصد الشریعة بیان نمایند.

کتابهای مبتن بر مقاصد الشریعة در هر سال نظرات و آراء جدیدی مطابق با نظرات غرب را مطرح کردهاند؛ مثلا طبق مقاصد
الشریعة مگویند: زوجه برای خروج از منزل به هیچ وجه نیاز به اذن زوج خود ندارد در حالکه روایات متعددی در کتب عامه

و خاصه در رابطه با این مسئله ذکر شدهاست.

به نظر ما این اذن نه تنها تهدید برای زنان نبوده و به معنای اسارت در دست همسر نیست بله اشتراط لزوم وجود اذن توسط
شارع به این جهت است که شارع مفرماید: زوج مسئول مراقبت از جان، دین، سلامت و... زوجه است؛ لذا باید خروج زوجه

به اذن زوج باشد.

بله اگر قرار باشد مرد زورگوی کند دیر نیاز به اذن وجود ندارد کما اینکه در زمان حیات والدما (ره) دوازده مورد را از کتاب
جامع المسائل ایشان جمعآوری نمودیم که در موارد مذکور أخذ اذن لازم نبود.

اما برخورد مقاصد الشریعة با احام به این سب نیست بله به سبب مقاصد الشریعة به ی باره حم مسلم که چندین سال
مطرح بوده را کنار مگذارند.

پس مقاصدیها باید ترابط را اثبات کنند و اگر قادر به اثبات آن نباشند نمتوانند با عدم وجود مقصد کل برای تشریع احام در
شریعت، احام را تغییر دهند.

ضمن اینکه باید بتوانند اثبات کنند که مقصد مورد نظر شارع مرتبط با ربط منطق میان احام است یعن مقصد معلول ربط
منطق میان احام است و لذا برای حفظ آن احام در شرائط مختلف تغییر پیدا کنند.

به بیان دیر بر فرض وجود ترابط، این غایت معلول این ربط است به گونهای که برای حفظ غایت در احام تغییر ایجاد مکنیم.

شارع متعال احام را بیان نموده و در ضمن آنها قواعد فقیه را نیز ذکر کردهاست که هر قاعده دلیل مخصوص به خود را
دارد؛ مثلا حجیت قاعده قرعه به سبب آیات و روایات اثبات مشود. لذا سیره ائمه معصومین(عليهمالسلام) بر این بودهاست که



اصحاب خود را به این قواعد ارجاع مدادند.

یا اصحاب را نسبت به طریقه استدلال از ظاهر قرآن کریم تعلیم مدادند؛ مثلا مفرمودند: به دلیل «باء» ذکر شده در آیه، مسح
به بعض رأس کاف است. یا گاه اوقات به آیه «ما جعل علَيم ف الدِّين من حرج»[2] برای امرار بر جبیره استدلال نمودهاند.[3]

اما هیچ موردی وجود ندارد که ائمه معصومین(عليهمالسلام) با اینکه در برخ روایات مقاصد الشریعة نیز ذکر شدهاست اما در
عین حال خود آنرا به عنوان راه استنباط و اجتهاد انتخاب نموده و یا آنرا در اختیار اصحاب خود قرار بدهند و مثلا بویند

مقصود شریعت حفظ نسل است.

در مقابل طبق قوانین مقاصد الشریعة اگر زمان کثرت اولاد منجر به عدم تربیت صحیح یا مشلات اقتصادی شد متوان طبق
مقاصد الشریعة حم به جواز و حت وجوب عقیم نمودن افراد داد. یا اگر زمان مشل کمبود جمعیت بوجود آمد متوان گفت

تثیر اولاد واجب است.

تفاوت مصداق یاب و استنباط

هالطبق آیات متعددی در قرآن کریم مانند «و یافتن مصداق برای آن هستیم؛ مثلا مقاصد الشریعة بیان شدهاست و در پ گاه
 يحب الْفَساد»[4] مگوئیم ی مقاصد شریعت این است که فساد و إفساد در زمین نباید باشد.

در ادامه فلان عمل را مصداق فساد یا إفساد مدانیم؛ مثلا از جمله ادله فتوی رهبری معظم انقلاب راجع به حرمت تولید
سلاحهای کشتار جمع آیات مذکور در مورد فساد است. اما مصداق یاب با مسئله استنباط و تشریع که در مقاصد الشریعة

دنبال مشود تفاوت دارد.

تفاوت مقاصد الشریعة و تشخیص مصلحت نظام

ام است؛ یعنباشد و مصلحت محل بحث همان تشریع احتصریح مقاصدیها این است که مراد از مقاصد همان مصالح م
بوئیم مراد دین فلان حم است.

اما تشخیص مصلحت نظام ممن است عنوان ثانوی را تشخیص بدهند؛ مثلا هر چند دیرکرد به حسب اول جایز نیست اما در
حال حاضر اگر گرفتن دیرکرد از وام حذف شود، منجر به ورشست تمام بانها شده و بنیان اقتصاد از بین خواهد رفت.

متواند حفقیه نیز نم م وجود دارد صحیح نیست چرا که غیر از شارع متعال حتبرای تشریع ح ویند مصلحتاما اینکه ب
را تشریع کند.

یا مثلا طبق عناوین اولیه هر کس هر مقدار خواست متواند در اموال خود تصرف نموده و مثلا کارخانه بسازد. اما طبق
عناوین ثانویه گفته مشود: چون مثلا ساخت بیشتر از ی کارخانه ایجاد مفسده مکند هر شخص تنها ی کارخانه باید

بسازد.

یا مثلا هر شخص با اموال خود هر چه را خواست متواند از خارج خریده و وارد کشور کند. اما طبق عناوین ثانویه اگر این
کار از مبادی قانون انجام نشود عنوان قاچاق را خواهد داشت لذا مصادره مشود.



مشخص نبودن تعداد مقاصد الشریعة

در مورد تعریف مقاصد  الشریعة بیان شد که قدماء تعریف برای آن ذکر نردهاند اما متأخرین تعاریف و ضوابط ذکر کردهاند.

اما مشل این است که قدماء پنج مطلب را به عنوان مقاصد الشریعة بیان نمودهاند. اما مثلا ابن تیمیه مگوید: بعض از علماء
مصالح مرسله[5] را به حفظ نفوس، اموال، اعراض، عقول و ادیان اختصاص دادهاند. در حالکه این مطلب صحیح نیست بله
مصالح مرسله در جلب منافع و دفع مضار جاری است لذا اینکه قدما مسئله را تنها بر دفع مضار مطرح نمودهاند تنها ی از

دو قسم مصالح مرسله است[6] ابن عاشور از علمای متأخر اهل سنت نیز مگوید: مقصد جلب صلاح و درء فساد است.[7]

به بیان دیر در تاریخ بحث مقاصد الشریعة دو تحول اتفاق افتادهاست که در تحول اول دو قول وجود دارد: الف‐ قدماء فقط در
دفع مضار مقاصد الشریعة را جاری مدانستند؛ مثلا هر جا ضرر یا مفسدهای وجود داشت حم تحریم را مآوردند.

ب‐ متأخرین مگویند در جلب المنافع و المصالح و دفع المضار و المفاسد به صورت مطلق مقاصد الشریعة جریان دارد؛
یعن خداوند متعال مفسده و مصلحت را در اختیار بشر قرار داده و فرمودهاست: هر موردی که مصلحت وجود داشت واجب و

هر موردی که مفسده وجود داشت حرام است.

یا مثلا اگر در ی حم و در ی زمان مصلحت وجود داشت واجب است و اگر در همان حم و در زمان دیر مفسده وجود
داشت حرام است.

در تحول دوم مقاصد نزد قدما پنج (نفس، عرض، دین، عقل، مال) عدد بود اما در حال حاضر تعدادی بیشتری به این مقاصد
اضافه شدهاست؛ مثلا طبق مقاصد الشریعة جدید احترام و حرمت انسان و به تعبیر دیر کرامت انسان باید معیار قرار گیرد.

احترام انسان مربوط به حقوق معنوی است و در مقابل نفس انسان مربوط به حقوق مادی و جسم شخص است.

یا عناوین مانند آزادی انسان که تقریباً در مبان حقوق بشر مطرح مشود را به عنوان مقاصد الشریعة مطرح کردهاند.

یا قاعده عدل و انصاف که مسئله عدل در میان قدما به عنوان مقصد وجود نداشت در حالکه متأخرین آنرا مطرح نمودهاند.

یا قاعده مقابله با فقر، تقسیم مساوی بیت المال در میان مردم، قاعده امنیت، قاعده سلامت، قاعده التزام و اداره جامعه، تعامل
میان دول و... که برخ از اینها قواعد عقلائ است و ارتباط به شریعت ندارد نیز در مقاصد الشریعة مطرح شدهاند.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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